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آب شرب و توسعه کشاورزی دشت بندان  ؛ تعارض   تأمین 

طرح اضطــراری تأمین آب سیســتان در 
با سرمایه گذاری دو  محدوده دشت بندان 
هزار میلیــارد تومانی و هدف تأمین پایدار 
آب شــرب منطقــه اجرا شــد. این طرح 
براســاس آمار ۱۴۰۲ شامل ۲۵ حلقه چاه 
بهره برداری، ۱۶ کیلومتر خط جمع آوری و 
۹۱ کیلومتر خط انتقال با ظرفیت اســمی 
۸۰۰ لیتــر بــر ثانیــه و دو مخــزن ذخیره 
هــزار مترمکعبــی اســت. طراحــی این 
زیرســاخت ها بر مبنای کاهش وابستگی 
سیستان به حقابه هیرمند و ایجاد امنیت 

آبی شرب پایدار صورت گرفته است.
اخبــار واگذاری ۵۰۰ هکتــار از زمین های 
این محدوده به شرکت ماهان برای باغات 
پســته، تعارض اساســی با اهداف اولیه 
طرح ایجاد کرده اســت. از منظر اقتصاد 
روی  ســنگین  ســرمایه گذاری  مهندسی، 
خطــوط انتقال و تأسیســات آب شــرب، 
بــرای بهره برداری کشــاورزی توجیه پذیر 
نیســت. معمــولا طرح هــای آبیــاری از 
سیستم های توزیع ســاده تر و کم هزینه تر 
بهــره می برند، درحالی که تأسیســات آب 
شرب به استانداردها و ضوابط فنی بسیار 

دقیق تری نیاز دارند.
از نظــر هیدروژئولوژیکــی، دشــت بندان 
به دلیــل موقعیت جغرافیایی و شــرایط 
اقلیمــی، فاقــد حــوزه آبخیز فعــال با 
تغذیه ســالانه قابل توجه است. آبخوان 
این دشــت از نوع آبخوان هــای محدود 
بــا ذخیره فســیلی یــا تغذیه بســیار کند 
از  برداشــت بیش  محســوب می شــود. 
حد از چنین آبخوان هایــی منجر به افت 
افزایش شــوری  ســطح آب زیرزمینــی، 
بــه دلیل نفوذ آب های شــور اطراف و در 
نهایت تخلیه غیرقابل برگشت ذخایر آبی 
می شــود. تجربه حفر چاه هــای ژرف در 
زابل که به آب با شــوری بــالا و غیرقابل 
اســتفاده برای مصارف شرب و کشاورزی 
رســیدند، نشــان دهنده محدودیت جدی 
ذخایر آب شــیرین در لایه هــای عمیق تر 

منطقه است.
برداشــت آب برای توســعه کشاورزی در 
مقیاس صنعتی از این آبخوان، به معنای 
استفاده از ذخایر استراتژیک است که باید 
صرفا برای نیازهای حیاتی مانند آب شرب 
محفوظ بمانند. براســاس اصول مدیریت 
یکپارچــه منابع آب، اولویت اســتفاده از 
منابع آب زیرزمینی محدود باید به ترتیب 
آب شــرب، بهداشــت و صنعت باشــد و 
کشاورزی تنها در صورت وجود مازاد آب 
و اطمینان از پایداری آبخوان قابل توسعه 

است.
و  هیدروژئولوژیکــی  مطالعــات  اگــر 
مدل سازی آبخوان دشــت بندان، پایداری 
برداشــت برای مصارف کشاورزی را تأیید 
می کنند، ســؤال اساسی این است که چرا 
این ظرفیــت در اختیار کشــاورزان بومی 
سیســتان که دهه هــا با خشک ســالی و 
کمبود آب مواجه بوده اند، قرار نمی گیرد؟ 
نشان  روستایی  توســعه  مدل های موفق 
می دهند کــه واگذاری زمیــن و منابع به 
بهره برداران محلی به صورت اســتیجاری 
بلندمــدت یا واگذاری مشــروط، علاوه بر 
توســعه اقتصادی، پایــداری اجتماعی و 

حفاظت بهتر از منابع را به همراه دارد.
از منظر بهینه ســازی مصرف آب، توسعه 
دامــداری نوین بــا سیســتم های آبیاری 
قطــره ای بــرای تولیــد علوفه و کشــت 
گلخانه ای، راهکارهای کارآمدتری هستند. 
این فعالیت ها نســبت به باغداری سنتی، 
راندمــان مصرف آب بالاتــری دارند و در 
عین حال ارزش افزوده اقتصادی بیشتری 
تولید می کنند. با توجه به زیرساخت خط 
انتقال موجــود، می توان از آن برای توزیع 
کنترل شــده آب بــه واحدهــای تولیدی 
کوچک مقیاس با مدیریت بومی اســتفاده 

کرد.
مدیریــت پایــدار منابــع آب در مناطــق 
خشــک و نیمه خشــک نظیــر سیســتان، 
مســتلزم شــفافیت کامــل در داده های 
هیدرولوژیکی، مدل سازی دقیق آبخوان و 
تصمیم گیری براساس اصول علمی است. 
هرگونه برنامه ریزی برای اســتفاده از آب 
دشت بندان، باید مبتنی بر مطالعات جامع 
زیست محیطی  ارزیابی  هیدروژئولوژیکی، 
اســتراتژیک و ســنجش ظرفیــت تحمل 
آبخوان باشــد. تصمیمــات کنونی درباره 
نحوه بهره برداری از این منبع استراتژیک، 
نه  تنها آینده اقتصادی بلکه امنیت آبی و 
برای نسل های  را  زیست پذیری سیســتان 
آتی تعیین خواهد کــرد. حفظ این منابع 
برای نیازهــای حیاتی و توســعه آنها در 
چارچوب ظرفیت ســنجی علمی، تنها راه 

تضمین آینده پایدار این منطقه است.

 قدرت پنهان، فرصت ملی
توانمندی های این جامعه را می توان در چند بخش اصلی وارسی 
کرد. نخست، بخش دانش و فناوری؛ زیرا شمار بسیاری از ایرانیان 
خارج از کشــور در مراکز پژوهشــی و دانشــگاهی برتــر جهان به 
کار می پردازنــد. ایجاد کانال های پیوندی پایــدار و کاربردی با این 
توانمندی، می تواند به جابه جایی دانش، پدید آوردن همکاری های پژوهشــی 
مشــترک و یاری به پیشرفت دانشی کشــور بینجامد. دوم، بخش اقتصادی و 
ســرمایه گذاری که شــبکه های بازرگانی و مالی ایرانیان در ســطح جهان، در 
صورت فراهم شدن زمینه های روشــن و ایمن، می توانند به چرخش سرمایه، 
گســترش صادرات غیرنفتی و درون آوری فناوری های نو به اقتصاد ملی یاری 
برسانند. ســوم، بخش فرهنگی و رسانه ای که شامل هنرمندان، نویسندگان و 
کارشناســان ایرانی در پهنه جهانی است، می توانند با ارائه روایت های متوازن 
و برآمده از واقعیت از دگرگونی های ایران، در بهبود تصویر بین المللی کشور و 

رویارویی با روایت های یک سویه اثرگذار باشند.
علاوه بر این ظرفیت های آشکار برای توسعه، یک نکته راهبردی حیاتی وجود 
دارد؛ ایــن جامعه می تواند در برابر فشــارهای سیاســی و اقتصادی خارجی 
به عنوان یک «ســپر نرم» عمل کند. با شــبکه های گسترده علمی، اقتصادی و 
رســانه ای خود، قادر است در برابر تحریم ها مسیرهای جایگزین ایجاد کند، در 
عرصــه افکار عمومی جهانی روایت های متوازن تــری از ایران ارائه دهد  و در 
حوزه اقتصاد با جذب سرمایه و فناوری نو، بخشی از محدودیت های داخلی را 
جبران کند. در شرایطی که فشارهای خارجی بر ایران افزایش یافته، فعال سازی 
این ظرفیت می تواند به عنوان یک ســپر نرم عمل کند؛ ســپری که نه از جنس 

تقابل نظامی، بلکه از جنس نفوذ اجتماعی و اقتصادی است.
با این حال، دشــواری های پیش رو نیز نیازمند نگرش جدی اســت. نخســت، 
دشواری اعتماد و پیوند؛ زیرا بخشی از این جامعه شاید نسبت به سازوکارهای 
همکاری با درون کشــور بدبین یــا دارای نگرش های گوناگون باشــد. این امر 
مســتلزم کار تدریجی، روشــن و بی آلایش بــرای پدید آوردن اعتماد اســت. 
بــرای مدیریت این چالــش، می توان در کوتاه مدت بر همکاری با شــبکه های 
حرفه ای و غیرسیاســی تمرکز کرد. دوم، محدودیت هــای برآمده از تحریم ها 
اســت؛ تحریم های بین المللی می توانند دادوستدهای دانشی و اقتصادی را با 
پیچیدگی روبه رو کنند. بایســته است با آفرینش گری و بهره گیری از کانال های 
جایگزین قانونی، راه هایی برای مشــارکت مؤثر گشــوده شود. سوم، گوناگونی 
درونی و ضرورت برنامه ریزی برای نســل های جدید را نباید از نظر دور داشت؛ 
این جامعه بســیار رنگارنگ اســت و نسل دوم و ســوم آن ممکن است پیوند 
عاطفی کم رنگ تری با ایران داشــته باشــند. مدیریت ایــن گوناگونی نیازمند 
رویکردی ســیال، چندســطحه و برنامه ریزی برای ایجاد حس تعلق و ارتباط 

فرهنگی با نسل جوان است.
راهبرد پیشــنهادی می تواند بر چند پایه اســتوار باشــد. نخســت، نهادسازی 
کارآمد و عمل گرا که پدیدآوردن یا توانمندســازی نهادهایی که بتوانند فراتر از 
کارکردهای آیینی، به ارائه خدمت، آسان ســازی پیوند و گشــودن گره های این 

هم وطنان بپردازند.
دوم، مشارکت مؤثر و گزینشــی که تمرکز بر بخش هایی که همسانی های زیاد 
و زمینه همکاری روشــن اســت (مانند دانش، اقتصــاد و فرهنگ همگانی) با 
اولویت همکاری با شــبکه های حرفه ای در کوتاه مدت. ســوم، روشن سازی و 
پدید آوردن زمینه های ایمن که طراحی ســازوکارهای روشــن و قابل اطمینان 
برای همکاری اقتصادی و دانشی، به گونه ای که سود دو طرف پاسداری شود. 
چهارم، بهره گیری از دیپلماســی چندجانبه که استفاده از ظرفیت سازمان های 
بین المللی و توافق های منطقه ای برای کاهش محدودیت های تحریم و تسهیل 
همکاری هــای اقتصادی و علمی. پنجم، مدیریت روایت رســانه ای و ارتباط با 
نسل جوان: ارتباط سازنده با هنرمندان، نویسندگان و همچنین نسل دوم و سوم 
ایرانیــان خارج برای تقویت روایت های مثبت و متوازن از ایران و پرورش حس 
تعلق فرهنگی. فعال ســازی توان ایرانیان مقیــم خارج، نه یک گزینش فرعی، 
بلکه یک بایســته راهبردی برای ایران در روزگار کنونی اســت. کامیابی در این 
راه، بیش از هر چیز نیازمند نگاهی بلندمدت، برنامه ای سامان یافته و اجرائی  و 
اراده ای استوار برای گذر از چالش های پیوندی و اعتمادسازی است. با مدیریت 
هوشمندانه این فرصت، می توان این ســرمایه پراکنده را به شبکه ای همبسته 
و نیرومند در خدمت پیشــرفت و سود ملی کشــور دگرگون کرد. در جهانی که 
رقابــت قدرت ها دیگــر تنها در میدان نظامی یا انرژی نیســت، بلکه در عرصه 
دانش، فرهنگ و رسانه جریان دارد، ایران نمی تواند از این ظرفیت چشم بپوشد. 
هم وطنان مقیم خارج همان قدرت پنهانی هستند که اگر به درستی دیده شوند، 

 آیا این پیش بینی محقق می شود؟ می توانند به قدرت آشکار سیاست خارجی ایران بدل شوند.
ج. واقع آن اســت که اگرچه به نظر گفتنی ها همه گفته شده و نکته 
ناگفته ای باقی نمانده اما «گفت وگوی ملی» شــکل نگرفته است. هر 
فــرد و گروهی حرف خود را زده و دیگری را در مســیر خطا پنداشــته 
است. اگر چه به نظر واضح اســت که نمی توان شعار نابودی غرب و 
ضرورت فیلترینگ و محدودیت آزادی ها و حقوق شهروندی و... را سر داد و اصول 
علــم اقتصاد و مثــلا رابطه نرخ بهره بانکی و تورم را نادیده گرفت و به ســرکوب 
قیمت هــا پرداخت و حجــم عظیمی از انواع رانت را روانــه جریان اقتصاد کرد و 
توقع پیشــرفت و توســعه را داشت، اما دیگرانی هســتند که از قضا بسیار هم در 
نظام تصمیم گیــری پرقدرت اند و این همه را مغایر ارزش هــا و داده های ذهنی و 
منافع گروهی خود می دانند. حل این تضادها و تعارض ها در ســطوح سیاســتی 
و راهبردی نیازمند اراده سیاســی مبتنی بــر برنامه ای عملی برآمده از گفت وگوی 
ملی در راســتای ایجاد اتفاق و اجماع بر ســر منافع و مصلحت همگانی اســت. 
برنامه ای که به بی تصمیمی ها یا اتخاذ تصمیم های کم ارزش یا بی ارزش (افزایش 
دو هزار تومانی نرخ سوم بنزین و...) خاتمه دهد و امکان تصمیم گیری های اساسی 
و خروج کشــور از وضعیت تعلیق بین مــرگ و زندگی را فراهم کند و افقی باز رو 
به ســوی عظمت این سرزمین و خیرعمومی بگشاید. آیا چنین خواهد شد یا آنکه 
پیش بینی اخیر اقتصاددان برجسته و خیراندیش کشورمان محقق می شود که باید 
خود را برای روزهای سخت آینده آماده کنیم؟ «به نظر می رسد تغییراتی که برای 
خروج ما از این شــرایط لازم است، در ظرفیت نظام تصمیم گیری اقتصادی کنونی 
ما نیست. در نتیجه احتمالا دوران سختی را پیش رو خواهیم داشت و... در نتیجه 
باید تلاش کنیم تا بر آینده اثر بگذاریم» (دکتر مسعود نیلی- دنیای اقتصاد- ۹/۲۴).

سیاست خارجی؛ مشکل اول اقتصاد
 سوم اینکه تصور ترامپ مبنی بر ضعیف شدن ایران و از دست رفتن 
کارت های ایران مزید بر علت اســت. او تصور می کند که مشــکل 
اصلــی اش با ایران را از طریق نظامی حل کرده و بقیه مشــکلات 
نیز حداقل برای آمریکا حائز اهمیت نیســتند. در چنین شرایطی به 
نظر نمی رســد که ترامپ انگیزه ای برای نشان دادن ابتکار عملی مثبت داشته 
باشد. اما با توجه به برنامه های ماجراجویانه اسرائیل، محتمل است که آمریکا 
ضمن مخالفت با اقدام نظامی دیگری از جانب اســرائیل در شــرایط کنونی، 
عمده تمرکز خود را بر تشــدید تحریم ها و حتی سوءاســتفاده از مواد ۱۴ و ۱۵ 
قطع نامه ۱۹۲۹ درمورد بازرســی کشتی ها که ظاهرا آغاز شده، بگذارد. از آنجا 
که چنین سیاســتی می تواند بر مشکلات اقتصادی-اجتماعی در ایران بیفزاید، 
دلیلی ندارد که ایران امکان حل مشکلات با آمریکا از طریق مذاکرات مستقیم 

و جامع را نیازماید.

 شــرق: نزدیک به ۱۵ هزار رســانه در ایران فعالیــت می کند که 
بخشی از آنها رسانه های دولتی و کثیری از آنها شبه رسانه هستند. 
در رأس این رســانه ها، صداوســیما به عنوان بنگاهی رســانه ای 
اســت که بودجه کلان ۳۵ هزار میلیارد تومانی دریافت می کند. 
بودجــه ای که گاه معــادل بودجه چندین وزارتخانه اســت، اما 
آخرین نظرسنجی ایسپا نشان می دهد که فقط حدود ۱۲٫۵ درصد 
مخاطبان ایرانی این رسانه را تماشا می کنند. در این رقابت نابرابر 
رسانه های خصوصی به حاشیه رانده شــده اند و کمتر رسانه ای 
اســت که عمر طولانــی دارد. این اتفاق به گفتــه متخصصان و 
صاحب نظران خلاف روند توسعه جامعه است و می تواند مسیر 

توسعه کشور را منحرف کند.
 نزدیک به ۱۵ هزار رســانه رســمی در ایران فعالیت می کنند. 
این در حالی اســت که در سال ۱۳۹۶ حدود هفت هزار رسانه در 
کشور فعال بوده و در سال ۱۳۹۳ کمتر از سه هزار و ۸۰۰ رسانه در 
کشــور فعالیت می کرد. بنابراین در دو بازه زمانی سال های ۱۳۹۳ 
تا ۱۳۹۶ و ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ شمار رسانه های کشور جهش دوبرابری 
داشته اند. براساس گزارش ســامانه جامع رسانه های کشور ۵٫۸ 
درصد از رســانه های کشــور روزنامــه، ۱۵٫۷ درصــد هفته نامه، 
۴٫۲ درصــد دوهفته نامه، ۲۵٫۷۷ درصــد ماهنامه، ۱٫۶ درصد دو 
ماهنامه، ۳۳٫۵ درصد فصلنامــه، ۱۱٫۱ درصد دو فصلنامه و ۱٫۹ 

درصد سالنامه هستند.
در این میان ۶۸٫۱ درصد رسانه سراسری هستند و از ۱۰ هزار و 
۵۴۴ صاحب امتیاز رسانه ای، نزدیک به یک چهارم صاحب امتیاز 
حقوقی هستند. همچنین از ۱۱ هزار و ۶۳۱ مدیرمسئول رسانه های 
ایــران فقط دو هزار و ۴۰۵ نفر معادل ۲۰٫۷ درصد زن هســتند و 

بقیه را مردان تشکیل می دهند.
نگاهی به پراکندگی رســانه های کشــور نشــان می دهد که 
بیشــترین رسانه های ایران با اختلاف چشمگیر یعنی حدود شش 
هزار و ۷۱۳ نفر در تهران منتشــر می شــوند و کمترین رســانه ها 
در اســتان های کم برخــورداری ماننــد چهارمحال و بختیــاری، 
خراســان شــمالی و خراســان جنوبــی، کهگیلویه و بویراحمد و 

سیستان و بلوچستان قرار دارند.
وزارت ارشاد شمار خبرنگارانی را که اطلاعات آنها در سامانه 
جامع رسانه های کشور ثبت شده است، بالغ بر هشت هزار و ۷۰۰ 
نفر برشــمرده است. با توجه به شمار رســانه های کشور که بالغ 
بر ۱۵ هزار رســانه است، تقریبا به ازای هر ۱٫۷ خبرنگار یک رسانه 
وجــود دارد. این موضــوع می تواند حاکی از آن باشــد که غالب 
رسانه های کشور بنگاه های کوچک مقیاس و پراکنده ای هستند که 

با اندک نیروی انسانی کار می کنند.
در این میان باید تأکید کرد که بخشــی از رســانه های کشــور 
دولتی و شــبه دولتی هســتند . ضمن اینکه باید گفت که از میان 
رســانه های بخش خصوصی تقریبا هیچ کدام جزء رســانه هایی 
با عمر طولانی نیستند و این رســانه ها در تاریخ مطبوعات کشور 
عمر کوتاهی داشــته اند. حالا یکی از معدود رســانه های بخش 
خصوصی کشــور یعنی روزنامــه دنیای اقتصاد به ۲۳ســالگی 
رســیده اســت؛ روزنامه ای تخصصی که با وجود تلاطم حاکم بر 
اقتصاد و رســانه های کشور توانسته است خود را به یک مؤسسه 
رسانه ای و بالغ بر ۴۰۰ پرسنل ارتقا دهد. چیرگی بلامنازع دولتی ها 
و شبه دولتی ها بر رسانه های کشور در شرایطی است که بسیاری 
از رســانه های داخلی با بحران اعتماد مخاطب مواجه شده اند؛ 
مصداق عینی این ماجرا صدا و سیما ست که با وجود بودجه دولتی 
کلانی که دریافت می کند، طبق آخرین نظرسنجی های ایسپا فقط 
۱۲.۵ درصد مردم اخبار را از سازمان صدا و سیما دریافت می کنند و 
مخاطبان میزان اعتماد خود را به اخبار این رسانه فقط ۱۴ درصد 
اعلام کرده اند. در ســال ۱۴۰۴ بودجه صداو سیما حدود ۳۵ هزار 
میلیارد تومان اســت که این رقم معــادل بودجه چند وزارتخانه 
اســت اما با وجود ریخت وپــاش دولت برای این رســانه بزرگ، 

مخاطبان به اخبار این بنگاه دولتی اعتماد کافی ندارند.
در این فضا که رســانه های بخش خصوصی کم جان هستند 
و قدرت رقابت با انبوه رســانه های دولتــی و امنیت مالی آنها را 
ندارنــد، دنیای اقتصاد به عنوان یک رســانه بخش خصوصی به 
۲۳سالگی رســیده اســت. علیرضا بختیاری، مدیرمسئول دنیای 
اقتصاد، به «شرق» می گوید تضعیف رسانه های بخش خصوصی 
خلاف فرایند توســعه یک جامعه اســت. او تأکید می کند که در 
بسیاری از کشورهای بسته جهان به لحاظ فضای سیاسی، رسانه 
به مثابه یک ابزار سیاسی دیده می شــود، بنابراین در این کشورها 
شــمار رسانه های دولتی بســیار زیاد اســت و رسانه های بخش 

خصوصی قادر به رقابت با آن نیستند.
او تأکید می کند که چنین نگرشــی به رســانه سبب می شود 
نشــانی های اشتباه به سیاســت گذاران و جامعه القا و جامعه از 

مسیر توسعه خارج شود.
روزنامه دنیای اقتصاد که در ۲۳ آذر ۱۳۸۱ متولد شــده است، 
تمرکز تحلیل های خود را بر اقتصاد گذاشــت. علیرضا بختیاری، 
مدیرمســئول دنیای اقتصاد، به «شــرق» می گوید دنیای اقتصاد 
به  عنوان یــک روزنامه بخش خصوصی از ابتــدا برای خود یک 
چارچــوب فکری تعریف کرد و تصمیم گرفت منادی و پشــتیبان 
هیچ حزب یا جریانی نباشــد و فقط بر مبنای یک تئوری، مکتب یا 

دیدگاه فعالیت کند و آن تئوری اقتصاد آزاد بود.
او تأکید می کند: «دنیای اقتصاد فــارغ از احزاب، گرایش های 

سیاســی و جریان هــای فکری متفــاوت، تلاش کرد هــر نگاه یا 
سیاســتی را که با مفهوم اقتصاد آزاد و تقویت بخش خصوصی 
همخوانــی دارد، حمایت و بر همین مبنا محتوای حرفه ای تولید 
کند». حالا دنیای اقتصاد توانســته اســت به  عنوان یک مؤسسه 
رســانه ای مطرح شــود و محصولات خود را در قالــب روزنامه، 
هفته نامه، ســایت خبری و رسانه های تصویری و تلویزیون آنلاین 
توســعه دهد و علاوه  بر آن بخش های آموزشی و انتشار کتاب را 
نیز فعال کند و همچنین همایش های اقتصادی متعددی ترتیب 
دهد و البته مرکز نوآوری و شتاب دهی دنیای اقتصاد از سال ۱۴۰۰ 
فعالیت خود را در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر آغاز کرده  است. 
همچنین از مرداد ســال ۱۳۹۰ با هدف یکپارچه ســازی مدیریت 
شبکه توزیع روزنامه دنیای اقتصاد در سراسر ایران و تسریع فرایند 
چاپ و توزیع، ســازمان شهرســتان های دنیای اقتصاد با مدیریت 
چاپ و توزیع تجمیع شــده و واحدی جدید تحت عنوان مدیریت 
چاپ، توزیع و امور شهرســتان ها تشکیل شده  است. به این ترتیب 
پیگیــری همه امور این فرایند از مرحله چــاپ روزنامه و ضمایم 
آن تا توزیع هر نســخه روزنامه در کیوسک های مطبوعات تهران 
و شهرســتان ها، تحت نظارت یکپارچه انجام می شود. هم اکنون 
روزنامــه دنیای اقتصاد عــلاوه  بر توزیع گســترده از طریق هزارو 
۲۰۰ عامل فروش (کیوســک مطبوعاتی) در ســطح تهران بزرگ، 
با نظارت مســتقیم ۵۰ سرپرســتی و نمایندگی مســتقر در مراکز 
استان ها و شهرســتان ها، در اختیار مخاطبان روزنامه در دورترین 
نقاط کشور قرار دارد. بختیاری تأکید می کند که در ایران و بسیاری 
از کشورهای منطقه، رسانه به  عنوان یک صنعت تلقی نمی شود. 
این در حالی اســت که رسانه می تواند به  عنوان صنعت در تولید 
ارزش افزوده اقتصادی و ایجاد اشــتغال مشارکت کند. در مقابل 
در این کشورها، رسانه به مثابه یک ابزار سیاسی در اختیار دولت ها 
تصور می شود که مصرف کننده منابع مالی است و نه تولید کننده 

ارزش افزوده.
در مراسم سالگرد تأســیس دنیای اقتصاد که در این مؤسسه 
رسانه ای برگزار شــد، چهره هایی مانند مســعود روغنی زنجانی 
معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه، مسعود نیلی استاد اقتصاد 
دانشگاه صنعتی شــریف، علینقی مشــایخی مؤسس دانشکده 
اقتصــاد و مدیریت شــریف، محمدحســین عادلــی رئیس کل 
اســبق بانک مرکزی، مهدی کرباسیان معاون اسبق وزیر صمت، 
محمدرضا بهرامن نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، محمدمهدی 
بهکیش رئیس سابق اتاق ایران و ایتالیا، محمدجواد ظریف وزیر 
پیشــین امور خارجه، موسی غنی نژاد اســتاد اقتصاد، محمدرضا 
نوروزپور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، در 
کنار برخی مدیران و سیاســت گذاران از  جمله پرویز خسروشاهی 
و حجت االله صیدی معاونان وزیر اقتصاد، مسعود سمیعی نژاد و 
ابراهیم شیخ معاونان وزیر صمت به  همراه روزنامه نگارانی مانند 
محمد مهاجری، عباس عبدی و مهدی رحمانیان حضور داشتند.

در این مراسم موسی غنی نژاد، اقتصاددان، با تأکید بر اهمیت 
آزادی بیــان گفت حضورش در دنیای اقتصــاد به  این  دلیل بوده 
که امکان بیان آزادانه دیدگاه هایش از ابتدا در این روزنامه فراهم 
بوده و آزادی را مهم ترین اصل فعالیت رســانه ای دانســت. او با 
اشاره به بیش از ۲۰ سال همکاری با دنیای اقتصاد، یادآور شد به 
این همکاری افتخار می کند. به عقیده موسی غنی نژاد، از آنجا که 
منافع ملی در هر جامعه در گرو آزادی و از قضا آزادی اقتصادی 
اســت، جامعــه ای می تواند منافــع ملی خــود را تأمین کند که 
جامعه ای آزاد و اراده آزاد شهروندان آزاد بر آن حاکم باشد. او با 
اشاره به ضربه ایدئولوژی چپ به اقتصاد و جامعه در ایران، تأکید 
کرد همواره امکان بازنشــر دیدگاه های خــود را با آزادی کامل در 
این مجموعه رســانه ای داشته ام. در ادامه، مسعود نیلی با اشاره 
بــه افزایش بحران های اقتصادی و پیچیدگــی حل آنها از طریق 
دســتگاه های حاکمیتی، بر ضرورت اســتفاده از انباشــت دانش 
اقتصادی تأکید کرد و گفت دنیای اقتصاد می تواند با ایفای رسالت 
آگاهی بخشــی، نقش مؤثری در این مسیر ایفا کند. نوروزپور نیز با 
تأکید بر نقش دانش افزایی این روزنامه، دنیای اقتصاد را شبیه یک 
آموزشگاه دانست که سطح سواد اقتصادی جامعه را ارتقا داده و 
تصریح کرد این رسانه باید بیش از پیش در عرصه بین المللی فعال 
شود و تحلیل های دقیق تری از اقتصاد ایران به مخاطبان خارجی 
ارائه دهد. به گفته او، دنیای اقتصاد هیچ گاه به خبر صرف بسنده 

نکرده و همواره بر تحلیل متمرکز بوده است.
محمدمهدی بهکیش نیز با اشــاره به ارتباط طولانی مدتش 
با دنیای اقتصاد گفت اولویت اصلی کشــور باید اقتصاد باشــد، 
چراکــه با پیشــرفت اقتصادی، بســیاری از موانع دیگــر نیز رفع 
می شــوند. او تجارت آزاد را یکی از ساده ترین مسیرهای دستیابی 
به اقتصاد آزاد دانست و تأکید کرد تقویت اقتصاد می تواند قدرت 
چانه زنی دیپلماتیک ایران را افزایش دهد. عباس عبدی با اشــاره 
به تنگناهایی که مطبوعات با آن مواجه اند، خاطرنشــان کرد هنر 
روزنامه نگار در شــرایط محدود، تبیین درســت واقعیت است و 
دنیای اقتصاد را نمونه ای از یک بنگاه واقعی دانست که توانسته 

از محل سود خود سرمایه گذاری و توسعه پیدا کند.
 محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه کشور، نیز با اشاره 
به تغییر شــگرف ناشی از کنشگری انسان ها در جهان معاصر، به 
نقش آفرینی گروه رسانه ای دنیای اقتصاد در عرصه اقتصاد ایران 
اذعان کرد و یادآور شد: دیگر امروز سازمان های بین المللی طرف 

تصمیم ما نیســت و باید با انسان ها تعامل برقرار کرد. انسانی که 
آزاد است، ذی حق اســت و گرفتار روایت های متعددی است که 
برســاخته  هستند. در همین راستا برســازی باید در جامعه ایران 
جدی گرفته شــود. اگر امروز آینده ای تاریک را برسازی کنیم، این 
امر محقق می شــود. در اقتصاد اصلی وجــود دارد به نام آینده 
خودکام بخش؛ یعنی ما آینده ها را از خلال پیشــگویی های خود 
محقق می کنیم. ظریف با اشــاره به توان موجود برای ســاخت 
آینده ای بهتر تصریح کرد: رسانه نقش بسیار مهمی برای ساختن 

یک آینده بهتر دارد.
مهدی رحمانیان، مدیرمســئول روزنامه  شرق ، هم با اشاره به 
وضعیت فروماندگی اجتماعی، گفت در شــرایطی که خســتگی 
و ناامیدی در جامعه شــنیده می شود، شکل گیری نهادی ماندگار 
مانند دنیای اقتصاد نشــان دهنده امکان ساختن و به ثمر رساندن 

یک تجربه پایدار رسانه ای است.
در همین زمینه ســعید ارکان زاده، روزنامه نگار با اشاره نقش 
رســانه های خصوصی در توســعه کشور به «شــرق» می گوید: 
«رســانه های مدرن در ایران از همان اولین سال هایی که تأسیس 
شدند، رسانه دولتی بودند. در واقع، از زمان شروع به انتشار «کاغذ 
اخبار» تا حدود ۷۰ سال بعد، تقریبا همه مطبوعات کشور دولتی 
بودنــد و منویات حکومت را پیش می بردند تا اینکه رســانه های 
خصوصی پا به عرصه گذاشــتند و چنان در مســیر توســعه گام 
برداشــتند که یکی از ستون های انقلاب مشــروطه شدند. رادیو 
هم از ابتدای تأســیس یک رســانه دولتی بود و بعدتر تلویزیون 
هم که ابتــدا در بخش خصوصی آغاز به کار کرد، به رســانه ای 
تماما دولتی تبدیل شد. این خط سیر نشان می دهد که نظام های 
سیاسی در ایران همواره دوست داشته اند کنترل افکار عمومی را 
در دست داشته باشند و در هر دوره ای از رونق هر قالبی از رسانه، 
با امکانــات و بودجه ها و قدرت لایتناهی خــود به بازیگر اصلی 
بدل شــوند». او ادامه می دهد: «در دوران شــکوفایی روزنامه ها 
در دهه های ۷۰ و ۸۰ هم انواع و اقســام نهادهای دولتی دســت 
به انتشــار روزنامه زدند، تا جایی که حتی نهادی مثل هلال احمر 
یک روزنامه برای خود داشــت. حالا می بینیم که در حال حاضر 
که اینترنت در عرصه رســانه حرف اول را می زند، باز تقریبا تمام 
خبرگزاری های کشور به جز معدودی از آنها حاکمیتی هستند اما 
طی این سال ها، همیشه در کنار رسانه های حاکمیتی، رسانه های 
خصوصی بوده اند که بار عمده روزنامه نگاری حرفه ای را بر دوش 
کشیده اند. رسانه های حاکمیتی و دولتی در ایران که کشوری است 
که سیاست های رسانه های عمومی حرفه ای در آن کم رنگ است، 
ناچار هســتند دنباله رو نیات و سیاســت های نهادهایی باشند که 
بودجه شان را تأمین می کنند. مردم هم به خوبی این را می فهمند 
و همواره با دیده شــک و تردید به مطالــب و عملکرد آنها نگاه 
کرده انــد اما رســانه های خصوصی با اســتقلال عمــل تا حدود 
بیشتری به روزنامه نگاری پرداخته اند. هرچند آنها هم در معرض 
کمبــود بودجه قرار دارند و در فضای رســانه ای ایران هر لحظه 
ممکن است در ورطه تجاری شدن یا تعامل با شرکت ها و نهادها 
یا عامه پسندی و ســطحی نگری قرار بگیرند، اما در هر حال، باید 
مخاطب خود را هم حفظ کنند. رســانه خصوصی ناچار اســت 
برای کسب ســود خود هم که شده، به علایق و سلایق مخاطب 
توجه کند، کیفیت اســتاندارد خود را حفظ کند، خلاقیت داشــته 
باشد و مطالب و محتواهایی منتشر کند که برای مخاطبان و مردم 
جالب و مفید باشد». به گفته ارکان زاده: «بنابراین خواه ناخواه در 
روزنامه نگاری خصوصی، تا حدودی توجه به منافع مردم و خیر 
عمومی پررنگ تر می شــود. به این ترتیب، رسانه های خصوصی 
می تواننــد ابزاری مفیدتر برای توســعه سیاســی و اجتماعی در 
کشورهایی همچون ایران باشند». لیلی فرهادپور، روزنامه نگار، از 
زاویه دیگری به ماجرا نگاه می کند و به «شرق» می گوید که وقتی 
اقتصاد کشــور عمدتا دولتی و شبه دولتی است، ناخودآگاه رسانه 
یا به صورت مستقیم در اختیار دولت و شبه دولتی هاست و از آنها 
منابع مالی می گیرد یا اینکه به صورت غیرمســتقیم از بنگاه های 
اقتصادی تغذیه می کند که در اختیار دولت و شبه دولتی ها هستند 
و در نتیجه میزان اعتماد مخاطب به رســانه ها به جایی می رسد 

که هم اکنون قرار دارد .
او تأکید می کند: «در رسانه های خارجی هم بعضا شاهد جریان 
غیرمنصفانه اطلاعات از غرب به شرق هستیم و در نتیجه در این 
فضا رســانه ها گرفتار بحران مخاطب می شــوند و در جهانی که 
عصر انفجار اطلاعات خوانده می شود، مخاطبان مانند جویندگان 
طــلا برای یافتن اخبار و تحلیل های درســت تر ناچار هســتند به 
انبوهی از اطلاعاتی پناه ببرند که در شــبکه های اجتماعی منتشر 
می شود یا به اخبار و تحلیل شهروند یا خبرنگارانی مراجعه کنند 
که می کوشــند از آزادی بیان در شبکه های اجتماعی و بسترهای 

فناوری محور بهره ببرند».
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان اما معتقد اســت که رسانه ها 
نباید منتظر فراهم شــدن بســتر آزاد فعالیت باشند و آنها باید به 
عنوان پیشــگام جامعه برای رساندن صدای تمام گروه ها و اقشار 
اجتماع پیش قدم شــوند تا بتوانند اعتماد مخاطبان را جلب  و در 
راه توسعه، بسترسازی کنند. او تأکید می کند که انحصار رسانه ای 
دولت و شبه دولتی ها سبب می شود که فقط صدای حاکمیت در 
جامعه شــنیده شود و این مسئله با اساس توسعه تعارض جدی 

دارد.

«شرق» به مناسبت تولد روزنامه دنیای اقتصاد، رقابت نابرابر رسانه های دولتی و خصوصی و تأثیر آن بر انحراف
 از توسعه در کشور را بررسی می کند

رسانه  به مثابه توسعه
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